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سکوت، بخش زیادی از آن چیزی است که 
یک ناشنوا در کوله بار زندگی اش به دوش 
می کشد. انسان هایی که با محروم شدن از 
صداهای پیرامون شان، دغدغه ارتباط با 
همنوعان خود را دارند و از آن جا که اطرافیان هم با زبان ایما و 
اشاره آشنایی کاملی ندارند، برقراری ارتباطی مناسب و مطلوب 
با آن ها خیلی سخت می شود. ناشنوایان به دلیل فقدان نعمت 
شنوایی در زندگی خود با مشکلات زیادی رو به رو هستند 
اما آن ها این کمبود را مانعی بر سر راه رشد و شکوفایی فردی 
و اجتماعی خود نمی بینند و مسیر موفقیت را به خوبی طی 
می کنند. در پرونده امروز به مناسبت 30 سپتامبر، روز جهانی 
ناشنوایان که با 9 مهرماه مصادف شده، شما را با زندگی بهزاد 
اشتری، ناشنوایی که توانست بر محدودیت ها غلبه کند و با 
اراده ای محکم توانایی های خود را بروز دهد، آشنا می کنیم. 
اشتری متولد سال 47 در تهران و  اکنون دبیر هنرستان 
سیدجمال الدین اسدآبادی این شهر است که البته تا چند 
وقت دیگر از رساله دکترای خود در رشته برق قدرت هم دفاع 
 خواهد کرد. او سال 81 با تاسیس یک موسسه برای ناشنوایان ،
قدم های بزرگی در راه شکوفایی آن ها برداشت و ایده تالیف 
دانشنامه ناشنوایان را هم ارائه داد. این را هم بگوییم در این راه، 
خانم معصومه سعدی، همسر وی، یار و یاور همیشگی اش بوده و 
عاشقانه همراهی اش می کرده است. این گفت وگو با کمک خانم 

سعدی انجام شد.
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»ترس از بهترین نبودن«

سلفی در سال 3800 میلادی 
 ماجرای ادعای زنی که می گوید 

به کمک یک فیزیک دان در زمان سفر کرده  است 
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انتظار خواستگاری از طرف یک مرد ناشنوا را نداشتم
ناشنوا  »معصومه سعدی« که در جوانی عاشق پسری 
می شود و به رغم مخالفت های شدید خانواده با او ازدواج 
می کند، درباره نحوه آشنایی اش با اشتری می گوید: »ما 
در قم زندگی می کردیم. خواهر من به خاطر ناشنواشدن 
و  کنند  مکان  نقل  تهران  به  گرفتند  تصمیم  پسرشان، 
خواهرزاده من هم در تهران در مدرسه ای ثبت نام کرد که 

آقای اشتری معلم آن جا بود. 
آقای اشتری به خواهرم می گفتند در کنار تدریس من بهتر 
است اعضای خانواده برای جبران عقب افتادگی های 
درسی به پسر خواهرم کمک کنند و خواهرم از من خواست 
برای کمک به تحصیل فرزندشان به تهران بروم. زمانی 

که آقــای اشتری به پسر خواهرم تدریس می کردند که 
البته چند دانــش آمــوز ناشنوای دیگر هم همزمان در 
کلاس بودند، من هم برای آشنایی با فرایند تدریس در 
کلاس حاضر می شدم تا از نزدیک با نوع آموزش و نحوه 
تعامل با این عزیزان آشنا شــوم. در همین هنگام آقای 
اشتری متوجه عشق و علاقه و محبت من و ارتباط راحتم 
با دانش آموزان شد. بعد از چندین ماه حضور مستمرم 
در کلاس، تصمیم گرفت از من خواستگاری کند. من در 
ابتدا از درخواست شان خیلی شوکه شدم و انتظار چنین 
چیزی را نداشتم، حتی آن شب به خاطر دارم که کارم به 

بیمارستان کشید«.

ویژگی منفی در اخلاق و شخصیت بهزاد ندیدم
خانم »سعدی« در ادامه به مخالفت اعضای خانواده اش 
و حتی مخالفت خانواده خود آقای اشتری و در نهایت 
رضایت به این ازدواج اشــاره می کند: »جــدای از این که 
خودم در ابتدا با این ازدواج مخالف بودم، پدر و مادر من 
هم به این ازدواج راضی نبودند، به خصوص مادرم با این 
وصلت خیلی مخالف بود و دلیل مخالفت اش هم همین 
ناشنوایی خواهرزاده ام بود و همیشه می گفت که نمی توانم 
تحمل کنم که با این ازدواج یک ناشنوای دیگر به جمع 
خانواده ما اضافه شود اما پدرم با این قضیه زیاد مخالفت 
نمی کرد. از طرف دیگر پدر و مادر خود آقای اشتری هم 

موافق این ازدواج نبودند و با خودشان می گفتند اگر ما به 
خواستگاری برویم، جواب منفی می دهند.

 دیدگاه کلی من به بهزاد در مجموع دیدگاه مثبتی بود، 
خیلی پسر محترم و فعال و پرتلاشی بود و او را به خاطر 
ویژگی های مثبت اش تحسین می کردم و به او در جلسات 
خواستگاری  می گفتم من ویژگی منفی در رفتار، اخلاق و 
شخصیت تو نمی بینم که به خاطر آن ، جواب رد بدهم اما 
خب در لحظه اول آمادگی شنیدن این خواسته و پیشنهاد 
را از سوی یک فرد ناشنوا نداشتم. به تدریج این عشق و 

علاقه از سوی من هم به وجود آمد و بله را گفتم.«

اطرافیان می گفتند معصومه یک ماه نشده طلاق می گیرد
»روزی که می خواستم با آقای اشتری ازدواج کنم، اعضای فامیل می گفتند معصومه اشتباه خیلی بزرگی کرد، الان با این مرد 
ازدواج می کند، بعد از یک ماه هم پشیمان می شود و طلاق می گیرد«، سعدی با بیان این دیدگاه نادرست و آزاردهنده مردم 
درباره ناشنوایان، ادامه می دهد: »متاسفانه نگاه بعضی از مردم به ناشنوایان، برای این عزیزان سنگین و آزاردهنده است و 
باعث انزوا و گوشه نشینی آن ها می شود و باید این نگاه تغییر کند اما من در مقابل  همه این نگاه ها ایستادم. البته این موضوع 
علاوه بر درون خانواده و اقوام از بعد اجتماعی هم خیلی حائز اهمیت است. وقتی مردم با فرد ناشنوایی رو به رو می شوند به 
گونه ای به آن ها نگاه می کنند، انگار که از یک جای دیگر آمده اند. مثلا زمانی که که یک ناشنوا برای خرید به فروشگاهی 
می رود و متوجه می شوند که وی ناشنواست با تمسخر به وی نگاه می کنند. متاسفانه به خاطر این نگاه تمسخرآمیز بعضی 

از مردم، برخی از خانواده هایی که فرزند ناشنوا دارند این موضوع را مخفی می کنند و با خود می گویند 
الان بچه ام را با خود بیرون بیاورم، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ در 

واقع از نگاه بد و معنی دار مردم به فرزندشان ترس دارند. حتی 
بعضی از خانواده های دارای فرزند ناشنوا را سراغ دارم که 
فرزندشان را برای تفریح در بوستان ها آخر شب ها و هنگامی 

که خلوت است به پارک می آورند. همه این ها از نبود 
فرهنگ سازی ناشی می شود و در این زمینه 

لازم است صداوسیما برای روشن سازی 
افکار عمومی به منظور نگاه درست 
ــازی و  ــ ــاه س ــ ــان آگ ــوای ــن ــاش بـــه ن
فرهنگ سازی کند«. این زوج 
اکنون صاحب یک پسر به نام 
رشته  در  کــه  هستند  حسین 
مهندسی عمران گرایش سازه، 
کارشناسی ارشد گرفته است. 
از سعدی رابطه حسین با پدرش 
را جویا مــی شــوم: »خوشبختانه 

بین پــدر و پسر رابطه صمیمی و 
محبت آمیزی برقرار است و حسین 
هم هر زمان که پدرش برای مراجعه 

به جایی به کمک نیاز داشته باشد، 
او را همراهی می کند.«

من یک ناشنوای مطلق هستم

ناشنوایی این قشر از افراد جامعه صرفا از بدو تولد نیست 
و برخی از این افراد به علت بیماری های دوران نوزادی 
و کودکی حس شنوایی خود را از دست می دهند 
که ناشنوایی اشتری هم متاثر از بیماری بوده که در 
شش ماهگی به آن مبتلا شده است. سعدی، پاسخ 
شوهرش به این سوال را به ما می گوید: »در شش 
ماهگی به بیماری مننژیت مبتلا شدم و متاسفانه 
پزشکان در ابتدا متوجه بیماری ام نشدند. بعد از 
چند وقت که به بیماری پی می برند به خانواده ام 
گفته می شود که به زودی دچار یکی از سه آسیب 
خواهم  نخاعی  آسیب  یا  نابینایی  ناشنوایی، 
شد. حتی زمانی هم که کمی از حس ناشنوایی 
برخوردار بودم، خانواده برایم سمعک تهیه کردند 
ولی به دلیل حساسیت به صدای سمعک حاضر به 
استفاده از آن نشدم و اکنون یک ناشنوای مطلق هستم.«

یک موسسه برای ناشنوایان 
تاسیس کردیم

اشتری بعد از 12سال فعالیت در حوزه برق و تدریس 
در هنرستان تصمیم می گیرد به صورت تخصصی وارد 
حوزه کار با ناشنوایان شود و به همین منظور، اقدام به 
تاسیس یک موسسه برای آن ها می کند. »سعدی« 
ــه می دهد: »اشتری ســال 79 تصمیم گرفت  ادام
برای ناشنوایان کار کند و بعد از دو سال یعنی سال 
81 ، موسسه خود با نام »فرجام جام جم« را دایر کرد. 
دلیل ایجاد این موسسه از سوی همسرم، دغدغه ای 
بود که وی درباره مشکلات و کمبودهای ناشنوایان 
داشت. مردم در نگاه اول به مشکل یک فرد نابینا یا 
دارای نقص جسمانی پی می برند ولی تا زمانی که 
او  عضو  نقص  متوجه  نکنند  صحبت  ناشنوا  یک  با 
نمی شوند و به همین دلیل، زیاد در جامعه مورد توجه 
قرار نمی گیرند. باتوجه به این که بیشتر ناشنوایان 
در فعالیت های هنری قوی هستند و در این زمینه از 
استعداد و توانایی بالایی برخوردارند، همسرم در 
تلاش بود که در ارتباط با دیگر سازمان ها همچون 
اداره فرهنگ، شــهــرداری و ســازمــان بهزیستی، 
توانمندی های این عزیزان را نشان دهد. یکی دیگر 
از کارهای همسرم، تنظیم و تدوین یک دانشنامه سه 
جلدی مخصوص ناشنوایان به نام »دانشنامه دانا« 
بود که در این دانشنامه به معرفی ناشنوایان موفق در 
سطح دنیا پرداختیم. کار روی این دانشنامه حدود 
دو سال به طول انجامید و برای به ثمرنشستن این 
دانشنامه، 100 شخص که عده ای از آن ها هم ناشنوا 
بودند، همکاری داشتند. از دیگر فعالیت های ما در 
این موسسه، برگزاری نمایشگاه هایی برای نمایش 
آثار هنری و فرهنگی ناشنوایان بود و خوشبختانه 
در طول سه دوره برگزاری این نمایشگاه ها، آثار این 
عزیزان با استقبال خوبی از سوی مردم رو به رو شد. 
در کنار اقداماتی که انجام دادیــم، سال 84 بانک 
اطلاعاتی جامعی هم برای ناشنوایان تهیه و تنظیم 
کردیم. هدف ما از تهیه این بانک اطلاعاتی، کمک به 
ناشنوایان در حوزه های علمی، فرهنگی و پژوهشی 
بود که البته به علت کمبود بودجه و نبود حمایت ها، 

نتوانستیم آن را ادامه دهیم.«

همسرم اولین شخصی بود که هیئت های مذهبی ناشنوایان را دایر کرد
یکی دیگر از فعالیت هایی که بهزاد اشتری در موسسه 
خود، آن را به صورت جدی دنبال کرده و می کند، برگزاری 

مراسم  مذهبی مخصوص ناشنوایان است. 
در واقع آقای اشتری، اولین فردی در تهران است که چنین 
کار با ارزشی انجام داده و باعث شده این حرکت بزرگ 
معنوی در شهرهای دیگر ایران هم برای ناشنوایان رواج 
یابد. همسر وی در این باره بیشتر توضیح می دهد: »از 
سال 81 اقدام به برگزاری هیئت های مذهبی کردیم. 
قبلا برنامه های عزاداری را در منازل برگزار می کردیم، 

اما الان با همکاری موسسه انصارالحسین)ع( مراسم  
مختلف عزاداری را در این موسسه برگزار می کنیم. یکی 
دیگر از خدمات همسرم به ناشنوایان، برگزاری کلاس 
تفسیر قرآن و آموزش احکام بود که از سال 87 روزی یک 
بار در هفته برگزار می شود. همچنین در سال 93 همسرم 
طرحی را به دفتر یکی از مراجع تقلید ارائه کرد که در پی 
آن به برخی از روحانیون ،زبان اشاره آموزش داده شود تا 
آن ها در شهرستان ها برای ناشنوایان اصول و احکام دین 

را تبلیغ کنند.«

حضور در کنگره جهانی 
ناشنوایان به عنوان 

نماینده قاره آسیا
اشتری سال 2003 به عنوان نماینده ناشنوایان 
قاره آسیا در کنگره جهانی ناشنوایان مونترال 
کانادا سخنرانی کــرده و سال 2009 هم در 
که  ناشنوایان  تــاریــخ  بین المللی  کنفرانس 
به میزبانی شهر استکهلم سوئد برگزار شد، 
سخنرانی کرده است. »سعدی« درباره تصمیم 
جالب اشتری بعد از سفر به سوئد برای کاهش 
مشکلات ناشنوایان در حوزه علمی و فرهنگی 
می گوید: »زمانی که همسرم برای شرکت در 
کنفرانس بین المللی تاریخ ناشنوایان به سوئد 
سفر می کند، بعد از بازدید از کتابخانه بزرگی 
در استکهلم که مختص ناشنوایان بود، تصمیم 
برای  را  کتابخانه ای  چنین  مشابه  می گیرد 
ناشنوایان در ایران دایر کند اما متاسفانه توجه 
ویژه ای از سوی مسئولان به این طرح نشد. ناگفته 
نماند حدود یک سال و نیم برای پیاده سازی این 
طرح پیش رفتیم اما به دلیل نبود حمایت های 
مالی این طرح ناتمام ماند و نیاز بزرگ ناشنوایان 
ــرای کاهش  که  دسترسی به یک کتابخانه ب
دغدغه های علمی، تحصیلی و فرهنگی شان بود 

به سرانجامی نرسید.«

خواسته های ناشنوایان زیاد نیست
سعدی در بخشی از گفت وگویش با ما درباره بی توجهی مسئولان 
به خواسته های ناشنوایان از جمله حقوق شهروندی آنان و نبود 
شغل برای آن ها، نبود مترجم زبان اشاره برای ناشنوایان در اداره ها 
و سازمان ها و ... می گوید: »یک معضل ناشنوایان، معضل بیکاری 
است. وقتی که یک ناشنوا برای یافتن شغل به جایی مراجعه می کند 
و می بینند وی توانایی صحبت کردن ندارد، از واگذاری شغل به او 
خودداری می کنند. معضل دیگر، کمبود مترجم زبان اشاره در ادارات 
و نهاد هاست. برای مثال ناشنوایی به شهرداری، بانک یا بیمارستان 
مراجعه می کند اما به علت نبود مترجم زبان اشاره به مشکل برمی خورد 
و کارش راه نمی افتد، راهش هم این است که هر رئیس اداره حداقل 
باید به یکی از کارکنان خود زبان اشاره را آموزش دهد تا به هنگام 

مراجعه ناشنوایان، به درخواست هایشان رسیدگی شود.«

زبان بدن در ارتباط با ناشنوایان مهم است
»وقتی برای یک ناشنوا کاری را انجام می دهم، حس لذت و آرامش و رضایت 
به من دست می دهد«، اشتری درباره دلایل این همه تلاش برای کمک 
به ناشنوایان می گوید: »این کار باعث شده که من انسان خودساخته ای 
بشوم و من را در مقابل مسائل زندگی مقاوم تر کرده است. مردم باید بدانند 
ناشنوایان همه چیز را از صورت مردم دریافت می کنند. یعنی اگر شما کاری 
را برای آن ها انجام دهید، ولی صورت تان گرفته و اخم آلود باشد، احساس 
می کنند از این که به شما مراجعه کرده اند، ناراحتید. امیدوارم مردم به زبان 

بدن شان در ارتباط با ناشنوایان توجه داشته باشند.«

به خاطر ناشنوایان نامزد شورا شدم
جالب است بدانید اشتری سه دوره نامزد انتخابات شورای شهر تهران 
هم شده است و صلاحیت وی هم در هر سه دوره احراز شد و مورد تایید 
قرار گرفت، اما موفق به ورود به شورای شهر تهران نشد. سعدی از 
همسرش اهداف حضور در این انتخابات را می پرسد که او می گوید: 
»از آن جا که دیدم به حقوق شهروندی معلولان توجه زیادی نمی شود، 
تصمیم گرفتم برای تحقق این اهداف وارد شورای شهر بشوم و از این 

طریق بتوانم پیگیر اجرای حقوق شهروندی معلولان بشوم.«

ناشنوایی هم معلولیت 
هست و هم نیست
ســوال پایانی من از اشتری ایــن بــود که آیا 
ناشنوایی را کم توانی می داند؟ او این طور 
ــوال را مــی دهــد: »از نظر من  ــواب ایــن س ج
ناشنوایی معلولیت نیست، اگر یک فرد ناشنوا 
انگیزه و اعتماد به نفس بالایی داشته باشد و به 
نیازهای او از سوی خانواده و جامعه توجه شود، 
ناشنوایی، مانعی بر سر راه پیشرفت او تلقی 
نمی شود ولی اگر اعتماد به نفس اش پایین 
باشد و آموزش و تربیت وی درست و اصولی 
انجام نشود، ناشنوایی، یک نوع معلولیت به 
حساب می آید.« خانم سعدی، همسر وی هم 
با یک جمله این گفت وگو را به پایان می رساند: 
»همسرم با فراگیری تحصیلات عالیه و گرفتن 
مدرک دکترا، می خواست ثابت کند که من با 
وجود ناشنوایی به هر هدف والایی که بخواهم 

می توانم برسم.« 

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، روایت زندگی یک زوج عاشق که شوهر، 
ناشنوایی موفق است و زن یک همراه همیشگی 

عـاشقــانه ها در سکوت 


